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زهرا جعفرزاده- شــهروند| زین ها و مهره های 
رنگی را ســیاه کنی و زمینه تصویر را سفید، »منوچهر 
نمکی« می شود مهدیقلی خان مجدالدوله که 90 سال 
پیش در خیابان علاءالدوله کالسکه ران ناصرالدین شاه 
بود و »مهدی اسبی« هم می شود کالسکه باشی که آذر 
1304، رضاشاه را برای تاجگذاری به مجلس موسسان 
برد. یوسف کثیری هم احتمالا بیات علی که نگهداری 
و تیمار اسب های کالسکه خانه شاهی را عهده دار بود و 
چرخ ها را روغن کاری می کرد و لباس فاخر اســب ها را 

می شست. 
حــالا در مهــر 1396 خورشــیدی، نــه منوچهر، 
مهدیقلی خان خیابــان علاء الدوله اســت و نه مهدی، 
اسبی کالسکه باشی مخصوص رضاشاه و نه حتی یوسف 
کثیری، کارگر کالسکه خانه شــاهی. هر سه آنها رأس 
ساعت 9 صبح، مثل هر روز دیگر، گاری های چوبی زهوار 
دررفته شان را پر از بسته های سفید و آبی نمک می کنند 
و زیر آفتابی که هنوز جان نگرفته، بسم اللهی می گویند 
و صدای درق درق سم اسبشــان بر آسفالت خیابان، از 
طویله ای خسته در خُلازیل شــروع می شود و صدای 
آهنگینش به گوش اهالی محله های فلاح و  هاشمی و 
ســه راه آذری و... می رسد. این سمفونی هرروزه آخرین 
نسل گاری نمکی های تهران است؛ آخرین بازمانده های 

شهر قدیم. 
آفتاب روی ســر شهر پهن شده و نشــده که صدای 
زنگوله ها از عمق دشــتی خشــک و بی علــف، چون 
بیابان درست در همســایگی دودکش 80متری کوره 
پس خانه ای خواب رفته، بلند می شود. تو بگو گله ای بز 
و گوسفند، تن تپه را بالا می آیند که یکهو چشم به دیدن 
اسب های گردن گرفته و شــاید هنوز کمی خسته، باز 
می شود. صدای زنگوله ها زودتر از »سانی« و »توردی« و 
»جیران« و »سالار« می آید و به نزدیک های خیابان اصلی 
که می رســد، با صدای هن و هن مردان قاطی می شود. 
چند قدم بالاتر یراق می شــوند به گاری ها؛ گاری هایی 
که بدنه اش چوبی اســت و چرخ هایش نه مثل قدیم، از 
آهن است تا خوب بر تن خیابان های آسفالت شده شهر 
براند. لجامشان رهاست، فکر عصیان ندارند. آنها را خوب 
تعلیم داده اند تا مشتری که آمد، میخکوب، پاها را ستون 
بدن کنند، دندان های درشت سفید و زردشان را نشان 
ندهند و کسی نوازششان کرد، سر کج نکنند. آنها شاید 
ندانند، اما یوسف و مهدی و منوچهر خوب می دانند که 
اگر آنها نباشند، نســل گاریچی های تهران که نمک به 
محله ها می برند، برچیده می شود. آنها میراث دار شغل آبا 

و اجدادی شان هستند.
منوچهر نمکی، گوشه گاری، جای خالی پیدا می کند 
و می نشیند و می رود در نقش مهدیقلی خان مجدالدوله 
با این تفاوت که به جای 90 سال پیش، برج هفت سال 
71 بود که تصمیم گرفت برای همیشه گاریچی شود و 

گاریچی بماند. او حالا 43ساله است.
»25سالی می شــود کارم همین اســت. آمده بودم 
این اطراف برای ضایعات فروشی دیدم افرادی هستند 
که گاری دارند و نمک می فروشــند، یک نفر بود به اسم 
دادا. دادا صدایش می کردیــم، او به من یاد داد چطوری 
گاریچی شوم. اســب برانم. گفت بیا بچه با این کار کن. 
منظورش گاری بود. خودم از ایــن گاری ها زیاد ندیده 
بودم. یادم هست که نمکی ها چرخ دستی داشتند. گاری 
مال قدیمی تر ها بود. آن موقع این طور نبود که کسی فقط 
نمک بفروشد، قبلا مردم پلاستیک کهنه می آوردند، نان 
خشک می آوردند و نمک می گرفتند یا شاید هم جای 
نمک، پلاستیکی، یک بطری ریکایی، چیزی می گرفتند. 
قبلا خودمان هم نمک فله ای بار می زدیم. الان باکلاس 
شدیم. چند سالی می شــود که بهداشت ممنوع کرده، 
می گوید فقط نمک یــددار. ما هم همیــن یددارها را 
می بریم محله ها تا دیگر زن و بچه مردم جای دور نروند 
برای خرید نمک. راحتشان کرده ایم. می خواهیم مردم 
راضی باشند، آنها راضی باشند، ما هم راضی هستیم. هر 
چند که الان مغازه ها همین نمک ها را دارد، چه کار کنیم 

دیگر. دست زیاد شده. چاره چی 
هست.«

بسته های ســفید و آبی نمک 
از وانت ســفید یوســف کثیری 
درحال بارگیری است، سفیدها 
ارزان تر است، ید ندارد، یک بسته 
20تایی اش می شود 5 هزار تومان. 
بازرس وزارت بهداشــت ببیند 
جریمــه می کند. آبی هــا یددار 
اســت، از همان ها که در مغازه ها 
پیدا می شود، یک بسته 10تایی 
می شــود 15 هزار تومان: »برای 
شــما 10 هزار تومان.« منوچهر 
می خندد. خانــه اش رباط کریم 
است و دوپسر دارد. میدان جلیلی 

نزدیکی های خیابان فلاح، خانه  آبا و اجدادی اش است. 
»این نمک هــا از بیــرون ارزان تر اســت، مغازه ها 
گرانفروشــند. مردم به خاطر ارزانی هم که شده، از ما 
می خرند. همین نمک ها را می بینید، دو سه ساعته تمام 
می شوند. کلا 5نفر در تهران گاریچی هستند و نمک 
می فروشند. یکی منم، یکی یوسف کثیری، یکی هم 
مهدی اسبی. یکی هم هست به اسم جعفر و یکی دیگر 
هم مجید نامش است. هرکدام منطقه ای می رویم. مثلا 
من می روم جلیلی. یوسف می رود  هاشمی یا عبدل آباد. 
مهدی می رود سه راه آذری. مجید هم سمت ستارخان. 

ما خودمان راه دوری نمی رویم، نهایتش تا سه راه آذری. 
یکســره هم نمی رویم تا آنجا. زیاد می ایســتیم برای 
مشتری. فردای آن روز، از همان جایی که روز قبل تمام 

کردیم، شروع می کنیم.«
منوچهر وقتی رفت خواستگاری، خیاط بود، بعدش 
آمد بیرون و رفت در فروشــگاهی مشغول به کار شد. 
آن جا هم قرار نگرفت و مدتی شــرکت نفت کارهای 
خدماتی می کرد. از آن جا هم بیرون زد تا رسید به برج 
هفت  سال 71 که تصمیمش را گرفت و سر تصمیمش 
ماند تا حالا که روزی 65 تا 75 هزار تومان درآمد دارد. 
»کســی کاری به کارمان ندارد، قبلا ماموران گشت 
شهرداری به ما گیر می دادند، بعضی وقت ها از ما پول 
می گرفتند. چندباری هم چرخ گاری را کندند و با بیل 
شکاندند. همین پارسال پیارسال بود. کارمان ممنوع 
نیســت اما به ما زور می گویند که چرا در این منطقه 
می آییم کاسبی. حالا دیگر زیاد گیر نمی دهند. خودمان 
از کنار خیابان می رویم تا ماشین و موتوری به ما نزند. 
بعضی وقت ها راننده ها تیکه هایی به مــا می اندازند. 
ما می خندیم. چــه کنیم. هر جا می رویم، اگر اســب 
کثیف کاری کرد، جارو می زنیم تــا اثری نماند. در روز 
چیزی به اســب ها نمی دهیم که کثیف کاری نکنند. 
شب تا صبح سیر بهشان غذا می دهیم. کاه، جو، یونجه. 

یونجه را بیشتر زمستان ها می دهیم.«
پدرش خیابــان فلاح دســتفروش بــود. جوراب 
می فروخت. خودشــان هم اهل همان محله هستند. 
می گوید؛ درآمدشــان کم است، به یک میلیون تومان 
نمی رســد. شــاید ماهی 750 هزار تومان. بیمه هم 
نیستند. »سانی« پشت به خیابان و رو به دیواری کهنه و 
آجری، پاهای سفت مثل سفالش را به زمین می کوبد و 
با آن چشم های درشت هسته خرمایی، بر و بر »منوچهر 
نمکی« را نگاه می کند و مگس می پراند. ســانی فقط 
4سالش است و حالا تا 25 سال دیگر، می تواند هر روز 
با 300کیلو، خیابان های تهران را 
بالاوپایین رود، اگر تا آن موقع نسل 

گاریچی ها منقرض نشود. 
نمکــی« می گوید؛  »منوچهر 
صدای زنگوله کــه می آید، مردم 
خوششــان می آیــد؛ مــردم که 
پیرمرد  منظــورش  می گویــد، 
و پیرزن هایی اســت کــه به یاد 
درشــکه های قدیم، چشمشــان 
از دیدن گاری ها برق می زند. آنها 
سانی و توردی و ســالار و جیران 
را کــه می بینند، یــاد خاطرات 
پدرانشان می افتند. وقتی برایشان 
از درشــکه های تک اسبه میدان 
توپخانه و سبزه میدان و خیابان های 
آسفالت نشده اطراف ســفارت انگلیس و سرچشمه 
می گفتند که از بامداد تا سه ساعت بعدش، کالسکه ها 
را برای مســافرت کرایه می کردند یا خودشــان یاد 
گاریچی هایی می افتند که اطــراف لاله زار و توپخانه، 
هندوانه و... می فروختند. تا همین 15، 20 سال پیش، 
بیشتر محله های تهران، »نمکی« داشت. دوره گردهایی 
که نه با گاری بلکه با چرخ دستی، گونی های بزرگ نان 
خشک را داخل چرخ ها پهن می کردند و هرکس نان 
خشــک می آورد، نمک فله ای می دادنــد و گاهی هم 

ظرف و ظروف پلاستیکی. 

مردم خیلی تحویلشان نمی گیرند
انتهای خیابان پیروز جنوبی، ساکن آنچنانی ندارد اما 
همان چند خانواده هم از صدای زنگوله و سم اسب های 
گاریچی ها کلافه شده اند. هرچند که نمکشان را از همین 
نمکی ها می خرند. مردم فلاح اما دیگر به این صدا عادت 
کرده اند که هر روز صبح، ســمفونی اش را می شنوند. 
یکی شــان زن میانسالی است که ســر صبح از خیابان 
می گذرد و از گوشه چشم نگاهی به گاری »مجید« که از 
خلازیل تا آن جا 10دقیقه بیشتر در راه نبوده، می اندازد. 
27 سال است که فلاح زندگی می کند اما می گوید که 
خیلی از این نمکی ها خرید نمی کند، چون اطمینانی 
به نمک هایشان ندارد: »قبلا نان خشک می دادیم، نمک 
می گرفتیم، اما اینها فقط نمک می فروشند، دروغ چرا. 
زیاد از آنها خرید نمی کنیم.« صاحب مغازه نبش خیابان، 
جوان است و هر روز گاریچی ها را می بیند که از جلوی 
مغازه می گذرند: »20 سال بیشتر است که این گاری های 
نمک فروش را می بینم، بچه که بودیم، دورشــان جمع 
می شدیم، حالا دیگر خیلی تحویلشان نمی گیرند. ما هم 
همین نمک را در مغازه می فروشیم، رقیب مان نیستند، 
هرکس روزی خودش را دارد.« کمی آن طرف تر از فلاح، 
نزدیک ریل راه آهن، عمده فروشی نمک است. مجید، با 
موهای آب و جارو کرده، گاری زنگوله دارش را چند قدم 
بالاتر از مغازه نگه مــی دارد تا از این مغازه بار نمک بزند. 
مغازه دار خیلی خوشــش نمی آید که وزارت بهداشت 
نسبت به مصرف نمک هشــدار داده: »می گویند نمک 
فشار را می برد بالا، سرطانزاست و چه و چه. ما خوشمان 
نمی آید، دوست داریم مردم زیاد نمک بخرند.« مجید 
خیابان قزوین را بالا می رود تا برسد به ستارخان. کار و 

کاسبی اش آن جا رونق بیشتری دارد. 
»مجید« فقط 22سالش است موهای ژل زده اش زیر 
نور آفتاب برق می زند. او خودش را یک سر و گردن بالاتر 
از منوچهر و مهدی و یوسف می بیند، پدر و پدربزرگش 
حالا شــرکتی دارند که برای عروســی کالسکه اجاره 
می دهند. او با این پوزیشــن خــودش را در نقش میرزا 
جوادخان، کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه می بیند 
که  سال 1308 امتیاز ایجاد شرکت درشکه رانی را گرفت 

و شرکتی راه انداخت که همان دم 30 دستگاه کالسکه از 
غازان وارد کرد؛ همان قدر خودش و پدرش را کارکشته 
می داند. »ما خودمان درشکه داریم، برای عروس و داماد. 
گوگل بزنید اولین تبلیغی که می آید مال ماست. در کار 
تشریفات عروس هســتیم. پدرم هم واوان اسلامشهر، 
خرید و فروش اسبِ سواری دارد. این سالار را می بینید، 
4سالش است، دو  سال اســت که مال من است، خیلی 
کارم را دوست دارم، سنتی است، مشتری هایمان ثابت 

است.«
نخستین بار گاری در قشون کشی روس ها به ایران 
شناخته شد، درشکه مقام و منزلت بالاتری از گاری 
داشت و با فاصله زیاد، در رأس همه آنها کالسکه قرار 
می گرفت که خاص سلاطین و رجال طبقه اول بود. 
گاری وسیله ای سفت و ســخت است که فنر ندارد، 
روکش چرخ هایش آهنی است و تسمه ای کلفت به 
جای لاستیک دارد که دور خودش می چرخد. قبلا 
گاری ها تا سه چهار خروار هم جای بارکشی داشتند، 
اول با آنها بــار این طرف و آن طرف برده می شــد و 
بعدها تبدیل به وســیله ای برای مسافرکشی شدند. 
گاری های مهدی و یوسف و منوچهر در همان مرحله 
بارکشی مانده اند. در زمان ناصرالدین  شاه در تهران، 
حدود 30 دستگاه کالسکه که از روسیه خریده شده 
بود، به کار افتاد. از این کالسکه ها 23 تایش براي داخل 
شهر و 7 تایش هم براي خارج شهر اختصاص داده شد 
که این جریان همزمان با ساخت خط ترامواي اسبي یا 
همان واگن اسبي و خط  آهن تهران ـ عبدالعظیم بود. 
مردم عادي براي رفتن سر مزار از دست رفته هایشان یا 

برای زیارت درشکه کرایه می کردند.
گاری اسبی دیگر برای مردم جذاب نیست

»مهدی اسبی« چنان سرش گرم زنگوله گاری است 
که انگار گاری، کالسکه رضاشاه است و قرار است به 
استقبال ملکه الیزابت و فردریک نهم پادشاه دانمارک 

رود؛ به همان اندازه جدی.
»خودم نزدیک به 30 سال است که گاریچی هستم. 
38سالم است، شما بگو از بچگی در این کار بودم. سه 
ســالم بود که پدرم فوت کرد، از همان موقع عاشق 

اسب ها بودم، صبح تا شب می رفتم جلوی طویله ها 
و اسب ها را نگاه می کردم، آخر سر با یکی از آنها آشنا 
شــدم و رفتم و کار را یاد گرفتم. الان خیلی کارم را 
دوســت دارم. هر چند که مردم دیگر مثل قبل ما را 
تحویل نمی گیرند، دیگر حتی برایشان مثل گذشته 
جذاب نیست، خیابان ها شلوغ شده. فقط قدیمی ها 
مانده اند که می گویند ایول، دستت درد نکند، خاطره 
ما را زنده کردی. جوان ها ولی اســتقبالی نمی کنند؛ 

چون خاطره ای با این اسب و گاری ها ندارند.«
مهدی خــودش هم خاطــره زیادی بــا گاری ها 
ندارد؛ فقط یادش هســت که سرقلعه مرغی مردم را 
سوار می کردند، آن جا ایســتگاه گاریچی ها بود، آن 
موقع بارشــان هندوانه بود و بعد شد نمک؛ بعدش 
اما نیسان ها جایشــان را گرفتند. مهدی بیشتر در 
محله های  هاشــمی و آذری می چرخد. خیابان جی 
هم حوزه استحفاظی اش اســت. می گوید همه او را 
می شناسند. زنان خانه دار مشتری هایشان هستند. 
صدای شیهه اسب بلند می شود یعنی که دیگر بس 

است، برویم!
قسم خوردم

گاری ها یکی یکی از طویله بیــرون می آیند. صدای 
زنگوله ها زودتر از صدای ســم اســب ها می آید. اسب 
سنگین اســت، از هر جایش یک چیزی آویزان شده، 
مهره های رنگی و کمربندی که دور تا دورش را گرفته و 
یک زین  هزار رنگ که تزیینی است. یک مگس پران هم 
درست بالای پیشانیش، همان جا که طره موی سیاهش 
آویزان شده، نشسته. اسب مدام پایش را می کوبد. »برای 

این کار نرها بهتر از ماده ها هستند؛ جان سختند.«
طویله قبلا کوره آجرپزی بود، آقای فراهانی، صاحب 
ملک از  سال 88 که قیمت گاز از ماهی 5 میلیون تومان 
رســید به 17 میلیون تومان کار را تعطیل کرد. برایش 
صرف نداشت و حالا اجاره ماهانه همان کوره های تنگ 

و تاریک که بوی فضولات اســب 
می دهد، 100 هزار تومان اســت 
و گاریچی ها هر کــدام 500 هزار 

تومان هم پول رهن داده اند.
ساعت نزدیک 9 است و یوسف 
کثیری هنوز مشغول جابه جایی 
بسته های نمک از روی وانت است. 
وانت ســفید مال خودش است و 
می گوید آن قدر به این اســب ها 
عشق دارد که دوست دارد تا آخر 
عمر گاریچی باشد؛ نه از روی نیاز 
مالی که خودش بــا همان وانت 
سفید، مواد غذایی پخش می کند 
در بالای شــهر. به خاطر قَسَمی 
اســت که خورده. یوسف 30 سال 

بیشتر ندارد.
»قسم خوردم تا وقتی نفس دارم در این کار بمانم؛ حتی 
اگر شده یکی از این اســب ها را برای خودم نگه می دارم 
جلوی خانه. از قدیم گفته اند جای اسب را گرم نگه دار، 
زیرش را نرم نگه دار، به خــورد و خوراکش برس، خرج 
خودش و خــودت و خانواده ات را درمــی آورد. از قدیم 
گفته اند، اســب هم دعا می کند هم نفرین. می گویند 
اسب سم به زمین بکوبد، برایت طلا می آید، بهش برسی، 
خدا هم بهت می رسد، نفرینت کند، بلا سرت می آید؛ 
22سالی می شــود اینکاره ام. از بچگی با پدرم می آمدم 

روی گاری کار می کــردم؛ البته مــا خودمان گاریچی 
نبودیم، هنوز هم نیســتیم، گاری ها را اجاره می دهیم 
به کارگــر. الان خــودم روی گاری کار می کنم؛ چون 

کارگرهایم فعلا نیستند.« 
»یوسف« هشت متری طوس در خیابان فلاح را مال 
خودش کرده. می گوید گاهی تا ســه راه شریعتی هم 
می روند، مسیر دورشــان، خیابان آزادی است؛ بیشتر 
از آن بروند، اسب اذیت می شود، راه هم نمی تواند برود، 
مخصوصا تابستان ها که هوا گرم است. زمستان ها هم که 
هوا آلوده است و اســب در این هوا و دود و دم ماشین ها، 
نفس برایش نمی ماند که بخواهد تهران را بالا برود. تهران 
دیگر برای این اسب ها تهران قدیم نیست. خیابان هایش 

آسفالت شده و پر از چاله چوله است. 
»چاله های شهر، خیلی دست و پای اسب ها را اذیت 
می کند، خیلی وقت ها شده که استخوانشان را شکانده. 
به  هر حال باید گاری را خوب راند؛ مثلا نباید در بزرگراه ها 
رفت تا یک وقت ماشــینی، موتوری به آنها نزند. به  هر 
حال ما سنت را نگه داشــتیم، بعضی ها می گویند این 
دیگر چیه؟ اما من عشق به اسب دارم، کسانی که در این 
کار مانده اند از روی عشــق و علاقه است. بعضی از مردم 
منتظرمان می مانند؛ صدای زنگوله که می آید، می فهمند 
آمده ایم، می آیند و از ما نمک می خرند. جوان تر ها اگر نذر 

نمک داشته باشند، از ما می خرند.«
خودشان را نمکی نمی دانند، گاریچی هستند، کسی 

هم ازشان پرسید کارتان چیست؟ می گویند آزاد!
»حالا جز ما 5 نفر، هیچ کس در تهران گاریچی نیست. 
مردم هم به ما عادت کرده انــد. بچه ها به هوای همین 
اســب ها دورمان جمع می شــوند، یک وقت هایی هم 
سوارشان می کنیم؛ چه کنیم دیگر. خودمان هم محله 

جدیدی نمی رویم.«
از خیابان های شــهر خاطره زیاد دارند، مثل همان 
روزی که گاری یوســف، یک جایی گیر کرد و اسب با 
همه وزنش از روی زمین بلند شد، گاری ماند و دست و 
پای معلق اسب در هوا. یوسف اینها را که تعریف می کند، 
می خندد. دلش برای اسبش سوخته بود. یوسف کثیری، 
هر یک اســب را 5 میلیون تومان خریده و با گاری روی 
هم شده 10 میلیون تومان. یوسف صاحب دو اسب است، 
جیران سه سالش است و توردی سه  سال و نیم. توردی 
دست مهدی اسبی است و ماهانه اجاره اش را می دهد. 
خرج اســب ها بالاســت، ماهی 600، 700 هزار تومان. 
اسب ها را از کاشان و قزوین خریده اند. اسب های گاری، با 
سوارکاری فرق دارند. اسب گاری، نباید رم کند و بارکش 

خوبی باشد. 
پدرم آب فروش بود، خودم نمک فروش

»رضا« هم از گاریچی های قدیمی است، پدرش قبل از 
انقلاب آب فروش بود؛ روی همین گاری ها. 

»آن موقع چــرخِ گاری هــا چوبی بــود، حالا این 
جدیدی ها آهنی اســت، تانکر آب را که چند شیرآب 
داشــت می گذاشــتند روی گاری و در محله هــا 
می چرخیدند.  ســال 47 پدرم در گــود معصومی باغ 
آذری، پاچال داشت. هر اســبی یک جا پاچال داشت 
و دیگر کسی حق نداشــت آن جا کار کند. آن موقع در 
تهران آب کم بــود و مــردم از گاری آب می خریدند. 
بعدهــا روی همیــن گاری ها، ســیب زمینی و پیاز و 
هندوانه هم می فروختند. خودمان تا  سال 70 کارمان 
همین بود. بعدا دیگر شــهر شلوغ شد و این اسب ها بو 
می دادند و شــهرداری ایراد می گرفت، رفتیم و نیسان 
خریدیم. حالا هــم زیر پل بعثت میوه می فروشــیم؛ 
اما خودم تا همین پارسال گاری داشــتم، اجاره داده 
بودم. به  هر حــال این پیرمرد، پیرزن ها خوششــان 
می آید ما را می بینند، یاد قدیم می افتند.«او می گوید 
که این گاری ها می تواند برای تهران جاذبه توریستی 
داشته باشد:»نمک حرمت دارد، مهریه حضرت فاطمه 
زهراست، مردم هنوز هم نمک نذر می کنند، محرم ها، 
مردم برای هیأت نمک می خرند. حالا در شهرستان ها 
هم نمک فروش نیســت، اگر هم گاریچی باشد، آجر و 
مطالح ساختمانی و سیمان جابه جا 

می کند، مثل مشهد و کاشان.«
آقا جعفر هنوز درگیر اسبی است 
که از طویله بیرون آمــده؛ آن روز 

خیال کار کردن نداشت.
»نمک فروشی شــغل پدرم بود، 
30 ســال اســت که کارم همین 
است. امروز به خاطر بچه ام نرفتم؛ 
اما معمولا فلاح و امامزاده حسن و 
قلعه مرغی می چرخم.« جعفر، خرید 
و فروش اســب هم می کند؛ اسب 

گاری، اسب سواری.
منوچهر جلوتر با گاری رنگی اش 
راه می افتد و زنگولــه را به صدا در 
می آورد، پشت سرش، مهدی اسبی 
اســت که تند می راند و یوسف از پی آنها می رود. مجید 
اما جلوتر از همه اینها راهش را می گیرد و تا اینها تکان 
بخورند، بار نمکــش را در یکی از فرعی های محله فلاح 
بسته و می راند به ســتارخان. گاری نمکی های تهران 
می دانند که هیچ کدام شان مهدیقلی خان مجدالدوله 
یا کالسکه باشــی یا حتی بیات علی و میرزا جوادخان 
نمی شوند که 90 سال پیش، برای خود ابهتی داشتند و 
همه با دست نشانشان می دادند، آنها می دانند که شاید 
عمر کارشان به پنج شش  سال دیگر هم قد ندهد. برای 

آنها خداحافظی از این گاری ها سخت است و جانکاه.
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بهزاد رضوانی با اعلام این خبر گفت: عملیات حفاری 
و لولــه گذاری همچنین توســعه شــبکه فاضلاب  در 
شهرستان قدس به سرعت در حال اجرا است. او افزود: 
با توجه به ضرورت انجام لوله گــذاری فاضلاب ونصب 
انشعابات فاضلاب  جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومی 
عملیات اجرای شــبکه فاضلاب ،در کوچه ها و خیابان 
های دستغیب، هجرت چهارم، استاد شهریار وگلستان 
1،2،3 واقع در 20متری ولیعصر شــهر قدس در حال 
انجام اســت. مدیر امور آبفای شهرســتان قدس بیان 
کرد: در حال حاضر اجرای بیش از یک کیلومترشــبکه 
فاضلاب با لوله های به قطــر 200و250 میلیمتری در 
این محله ها به اتمام رسیده اســت و به زودی انشعاب 
های فاضلاب واحد های مسکونی به شبکه جمع آوری 

متصل خواهند شد.

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:
اجرای بیش از یک کیلومترشبکه جمع آوری 

فاضلاب

شهرستان

گزارش »شهروند« از کسانی که هنوز با اسب و گاری در محله های قدیمی نمک می فروشند

واپسین نسل نمکی های »طهران«

شهروند| فریدونکنار، ســرخرود و ازباران دیگر کمتر یادآور 
زیبایی های طبیعت اند؛ این سه را چندسالی است مردم به چشم 
قتلگاه پرندگان می شناسند. زمستان گذرانی پرندگان مهاجر در 
این مناطق به معضلی هر ســاله تبدیل شــده است. این درحالی 
است که با وجود اخبار و گزارش های مکرری که ادامه تخلفات را 
گوشزد می کند، شاهد برخورد قانونی جدی با این روند نبوده ایم. 
این موضوع باعث شد، اواسط مهرماه امسال در حرکتی همگانی، 
70 انجمن مردمی از سراســر ایران در نامه ای، با شــرح ماوقع و 
ذکر انواع تخلفــات در جریان در این مناطق، خواســتار برخورد 
قانونی جدی با متخلفان شــوند. آنها این نامــه مفصل را به دفتر 
 عیسی کلانتری، رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست و معاون 
رئیس جمهوری فرســتادند و درباره تمام تخلفات درخواســت 

رسیدگی کردند.
آنها در نامه شــان به آمار بالای صید و شــکار اشاره کردند و از 
وضع بد پرندگان مهاجــر گفتند. اینطور که در ایــن نامه آمده، 

شکار دســت کم بین 400 هزار تا 1 میلیون پرنده مهاجر در 6 ماه 
از سال، آســیب های جدی و بعضا برگشــت ناپذیری به جمعیت 
پرندگان مهاجر، وضع محیط زیســت کشــور و وجهه بین المللی 

ایران وارد کرده است.
از مصادیق روند ادامه تخلف می توان به این مورد اشــاره کرد: 
»در  سال گذشته )1395( با وجود اعلام ممنوعیت شکار پرندگان 
وحشی به دلیل شــیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و ممنوعیت 
هرگونه نقل و انتقال و معامله پرندگان وحشی در سراسر کشور از 
سوی ســازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی، بازار 
خرید و فروش پرندگان وحشی فریدونکنار دایر و تورهای هوایی 

و دام های بي شمار زمینی کرس ها آشکارا برقرار بودند.«
 براســاس این نامه با وجود اعلام های رســمی و تذکرات بسیار، 

اهالی این مناطق اصــلا به این موارد توجــه نکردند، به طوری که 
»حتی بعضا در مواردی که ماموران بــرای جمع آوری تورها اقدام 
کردند، با مقاومت و برخورد قهری از جانب متخلفان مواجه شدند.« 
از سوی دیگر این وضع درحالی است که امکانات بالقوه منطقه در 
درآمدزایی و بهره مندی از مواهب الهی که بسیاری از مناطق دیگر 
کشــور این توانمندی ها را ندارند به خصوص در بخش گردشگری، 

توجیه صید انبوه چند هزار پرنده مهاجر در روز منتفی را می کند.
قانون ستیزی و متشنج کردن فضای جامعه بومی، تخریب طبیعت 
و نابودی تنوع زیستی و برخورد خشن با مخلوقات خداوند، ایجاد بازار 
قاچاق و کســب درآمدهای نامعقول و بدون حساب و کتاب، عرضه 
پرندگان حرام گوشت، بیمار و غیربهداشــتی که سلامت جامعه را 
از لحاظ مادی و معنوی به مخاطره می انــدازد و ایجاد لابی هایی در 

داخل و خارج به منظور جذب پروژه های پولساز برای گروهی سودجو 
همگی از مواردی هستند که این انجمن ها خواستار برخورد قاطع با 
آنها تا قطع کامل ریشه چنین تخلفاتی شدند. امضا کنندگان این نامه 
اشاره کرده اند که تا این زمان هنوز پاسخی از جانب ریاست سازمان 
حفاظت محیط زیست به این انجمن ها داده نشده اما ابراز امیدواری 
کرده اند ممنوعیت صید پرندگان مهاجر به دلیل شیوع آنفلوآنزای 
پرندگان، فرصتی مناســب ایجاد کند تا مسئولان به مسائل مطرح 
شــده توجه کنند، »چرا که با وجود تمامی این ممنوعیت ها هنوز 
گزارش ها و مســتندات حاکی از برقرار بودن بازار فروش پرندگان و 

تورهای صید در این مناطق است.«
رونوشــت این نامه بــرای مجید انصــاری، معــاون حقوقی 
ریاست جمهوری، منتظری، دادستان کل کشور، رحمانی فضلی، 
وزیر کشور، شــاعری، رئیس کمیسیون کشــاورزی، محمدرضا 
تابش، رئیس فراکســیون محیط زیســت در مجلس ارسال شده 

است.

نامه 70 انجمن محیط زیستی ایران به معاون رئیس جمهوری

با وجود اعلام ممنوعیت، شکار پرندگان مهاجر لحظه ای تمام نشد

 گفت وگو با 5 گاریچی نمکی باقیمانده تهران که هر روز از خُلازیل تا فلاح و  هاشمی و سه راه آذری نمک می فروشند
 »منوچهر نمکی« یکی از گاریچی های تهران: نه بیمه داریم و نه درآمد خوبی. به عشق اسب و گاری، این کار را ادامه می دهیم

حضور پررنگ نمکی ها در تهران تا 30 سال پیش
 احمد محیط طباطبایی، عضو شــورای فنی میراث فرهنگی اســتان تهران| 
از گذشته یکی از بهترین راه های نگهداری و حفاظت از غذا، استفاده از نمک بود. در کشورهای 
اروپایی به دلیل نبود یا کمبود نمک، نمک از اهمیت بالایی برخوردار بود و حتی خیلی از جنگ ها 
بر سر نمک شکل گرفته است. در ایران به دلیل وجود کویر و دشت لوت، ما به میزان قابل  توجهی 
از نمک و سنگ نمک برخوردار بودیم که هم در مواد غذایی و هم در سایر خدمات زندگی مورد 
استفاده قرار می گرفت. در گذشته نمک را با قاطر جابه جا می کردند؛ بعد هم گاری به میان آمد. 
این طور نبود که نمکی ها تنها نمک بفروشند، آنها وسایل استفاده شده مردم را می گرفتند و به 
جای پول به آنها نمک می دادند؛ مثلا کاسه و بشقاب ها را می گرفتند و نمک می دادند. این یک 
رفتار و یک شیوه بسیار ســنجیده بود که منجر می شد مردم وسایلی که استفاده نمی کردند را 
با کالای دیگری معامله کنند. با این همه با گذشــت زمان و تولید بسته های نمک، استفاده از 
سنگ نمک و نمک کم شد. همان موقع ها بود که موضوع استفاده از نمک یددار اهمیت پیدا کرد؛ 
در حالی  که قبلا از نمک های طبیعی استفاده می شد و معضلی به نام کمبود ید وجود نداشت. البته 
نمکی ها از گذشته تا حدودی به یک شکل کار کرده اند و تنها وسیله جابه جایی نمک متفاوت 
بود؛ یعنی اول با اسب و گاری نمک به محله ها می آوردند و بعد گاری تبدیل به چرخ دستی شد. تا 
همین 30 سال پیش هم این نمکی ها حضور پررنگی در زندگی شهری داشتند و حتی در زمان 

جنگ هم آنها را می شد به وفور در محله ها دید. 

نمکی ها:
کار ما دیگر برای مردم خیلی 

جذاب نیست، قبلا دورمان 
جمع می شدند، حالا فقط 

پیرمرد و پیرزن ها، خوششان 
می آید که آنها را یاد قدیم 

می اندازیم

چاله های شهر و آلودگی 
هوا و دود و دم ماشین ها، 
اسب ها را اذیت می کند

یوسف کثیری، گاریچی: 
ما سنت را نگه داشتیم، 

 بعضی ها می گویند 
این دیگر چیه؟

بعضی از مردم منتظرمان 
می مانند. صدای زنگوله که 
می آید، می فهمند آمده ایم، 

می آیند و از ما نمک می خرند. 
جوان تر ها، اگر نذر نمک داشته 

باشند، از ما می خرند
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